
ســر چهارراه بیراه کــه زندگی 
ره بــه جایــی نمی بــرد چــون 
گم شــده در مناقشــه کرونــا 
و بیکاری اســت. پشــت چراغ 
قرمز دم غروب که خبــر از بیم 
شب و دزدان گرســنه می دهد 
دور مــا می گردنــد و بال بــال 
می زنند تا ما شــاید کمی لطف 
کنیــم و بند انگشــتی نان کف 

دستشان بگذاریم. اما ما بی تفاوت تر از 
آن هســتیم که با دیدن این چهره های 
کدر و ترس خورده حالمان هوایی بخورد 
از بس به تکرار رسیده اند، این کودکان 
بسیار رنجدیده و غمگســار که نامشان 
کودکان کار است. تیره بختانی که اغلب 
نحیف، آب رفته و نازک و اغلب آغشته به 
بیماری های مختلف و ناشــناخته اند، 
تعــدادی پامنقلــی پــدران و مادرانــی 
که تــه مانــده زندگــی را دود می کنند، 
آســیب دیدگان جســمی و روحــی در 

هیئت کودکان خیابان.
عصرهــا چندقــدم مانــده بــه غــروب 
پیدایشان می شود در چهارراه ها و پشت 
چراغ قرمزهــای بیش از ٢٠٠٠ شــهر 
ایران. جمعیتشان قریب ۵۰۰ هزار نفر 
است و این روزها که کرونا در بغل بوسه ما 
مردمان معصوم و مظلوم است باید بیش 
از این ها باشــد، برخی از این ها تا عصر 
به آشغال دزدی مشــغول اند و غروب ها 
پراکنده می شوند پشــت چراغ بطالت، 
برخی بیتوتــه می کننــد در زاغه ای، یا 
زیرِ پُلِ متروکی درخوف و هراس خواب 
را در آغــوش می گیرند تا صبــح بر آید و 
آنان لگدکوب پدر یا سرپرســتی شوند، 

برخیزند تا مثلا زندگی را از سرگیرند.
می گوینــد نیمــی از آنــان غیربومی و 
اغلب اتبــاع بیگانه هســتند؛ البته این 
گفته درشــهرهای کوچــک گویا صدق 
نمی کند. همــه کــودکان خیابانی که 
چون آســفالت تابســتان چروک و تیره 
شــده اند، بــاد آنــان را از حاشــیه های 
شــهر به وسط شــهر آورده اســت! این 
جمعیت ازکودکان خیابانی درشرایطی 
که حاشیه نشــین ها بالغ بر ۲۰ میلیون 
نفرهســتند نبایــد دور از انتظار باشــد 
وقتی کار فــراری و بیــکاری درتعقیب 

صاحبان کار است.
می دانم برخی از ما که سرنشین خودرو 
پشت چراغ هستیم ممکن است حالمان 
پریشــان تر از احوال کودکی باشــد که 
ملتمســانه می خواهد شیشه ماشین را 
تمیز کند از بس که کرونا و بیکاری وقیح 

و سمج هستند. 

می دانم با خود در این پرسش 
هستید که تقلای کودکان ره 
به کدام کوچه  بــاز دارد وقتی 
روزگار در خیابان های بن بست 
سرگیجه گرفته اســت و هیج 
ماشینی راه به جاده روبه افق 
ندارد! حقیقت این اســت که 
این پرســش ناروا، غم انگیز و 
غیر انسانی است. چرا؟ چون 
هیچ کس نه از فردا از لحظه دیگر خود خبر 
ندارد، ثانیا تا زمانی که انسان امیدواراست 
پس جای رهایی از رنج ها وجود دارد. مگر 
نگفته اند امید مثل تخم مرغی اســت که 
برخی پوســت، عده ای سفیده و جمعی 
زرده آن را در اختیار دارند اگر چنین است 
برای ما مردمان جامانده از فردا و گمشده 
در امروز حتما راه برون رفتی هست. بیان 
ساده این گفته این است که بزرگ ترهای 
کمی عاقل تــر از دیــروز خــود را درقبال 
جامعه مســئول بدانند، وقتی مسئولان 
به مسئولیتشــان عمل نمی کنند. وگرنه 
فردای کودکان امروز تنیــده در تباهی و 

تبهکاری خواهد بود!
می دانم هرچیزی اندازه ای دارد، حتی 
عاشــقی. حتی زنــده مانــدن. اما یک 
چیز هســت که پیمانــه ای نــدارد و آن 
نیکوکاری اســت، یعنی درک و دریافت 
هرکس و هرچیزی که در فضای تنفسی 
و زیســت عمومی ما زندگی می کند. آن 
چیزی کــه نامش درخت اســت و نباید 
ســوزانده شــود. آن کســی کــه نامش 
کودک خیابانی اســت و هوا می جوید. 
اگر کنشــمند نباشــیم فردا فرزندان به 
اصطلاح صحیح و ســالم مــا می باید با 
هم نسلانی زندگی کنند که امروز پشت 
چراغ قرمزها ناخواسته درس بزهکاری 
می آموزند مثلا آن پســرک کــه زل زده 
است به شــما تا او را دریابید، حتی اگر 
دسته گل مغموم او را نخرید با پرخاش 
او را ازخــود نمی رانیــد او را و اضطراب 
و اجبــار او را در تضرع بــرای خرید یک 
شــاخه گل درک کرده اید. نــام او مثلا 
میثم، مهدی، یا فرهاد چه فرقی می کند 
او همــان رؤیایی را دارد کــه برای فرزند 
شــما یک واقعیت تجربه شــده است؛ 
بادبادک بازی، شــنا کردن دراســتخر، 
سینما و شــهربازی رفتن؛ همین. این 
فهم در روزگار سوداگر یعنی نیکوکاری!

-کاش هیــچ کودکــی از گرســنگی در 
خیابان خوابش نبرد.

کاش نظــام رفاهــی مــا به گونــه ای 
عمــل می کردکــه هیچ کــس قربانــی 

خواسته هایش نمی شد!
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 حجت الاسلام محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی
 حجت الاسلام محمدرضا زائری

شاید به حساب قواعد مرسوم و مناسبات 
معمول، این نامه را باید چند روز قبل 
می نوشتم تا این یادداشت برای روز قلم 
منتشر شود و تقدیر و تکریمی آکنده از 
شعار و احساس باشد از همه کسانی که قلم 
در دست دارند و می نویسند، اما اگر قلم را 
قداستی است در حد قسم خوردن خداوند 
و اگر قلم را اثری تواند بود در اندازه ساختن انسان، 
پس هر روز را باید روز قلم دانست و هر روز باید از 

قلم گفت و نوشت و خواند.
اینک شما نیز این یادداشت را چنان بخوانید که 
گویی چند روز قبل است و من هم چنان می نویسم 
که هر روز و هر ساعت باید در تجلیل و بزرگداشت 

قلم نوشت.
خانم هریت بیچر استوی عزیز!

این طرف دنیا، ۱۲۴سال بعد از مرگ شما، همچنان 
قلم هایی در گردش است و همچنان چیزهایی نوشته 
و کمابیش خوانده می شود، اما داستان این است که 
شاید بتوان گفت هیچ وقت نوشتن مثل امروز سخت 
و دشوار و تلخ نبوده است؛ نه فقط ازآن رو که هر چه 
می گذرد، قلم قداست و ارزش خود را بیشتر از دست 
می دهد! نه تنها ازآن رو که دانستن، فهمیدن، خواندن 
و نوشتن هر لحظه بی ارج تر و بی مقدارتر می شود و 
همان اندازه که همگان پاسخ هر پرسشی از مقایسه  
علم و ثروت را روشن تر درمی یابند، قدر و قیمت قلم 
و کتابت آشکارتر است! نه فقط ازاین بابت که رقابت 
رسانه های جدید و قدرت نمایشی تصویر و هنرهای 
تصویری جایگاه اصیل نگارش قلمی را کم رنگ کرده 
و حتی نه ازآن رو که فرصت برابر شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی توهم نویسندگی و صاحب قلم بودن 
را برای هر خام فکری به وجود آورده است، بلکه 
به این سبب که امروز نویسنده به هزار ویک دلیل 
احساس می کند و به چشم می بیند که نوشتن اثر 

ندارد و خستگی نوشتن به تن قلمش می ماند.
نویسنده باید جهان پیرامون خویش را زندگی 
کند و در عرق ریزان روح، به تعبیر میرصادقی، 
جان خویش را بر صفحه کاغذ بریزد. نویسنده باید 
دردهای روزگار خویش را بچشد و در کشاکش 
ستیز با مصلحت اندیشی ها و منفعت جویی ها، 
راهی برای فریادکردن هنرمندانه و اثربخش 

دردآگاهی اش بیابد.
سختی و دشواری نوشتن، امروز از آنجاست که 
نویسنده احساس می کند و به چشم می بیند دیگر 
در این نوشتن او اثری نیست و این قلم فرسایی او 
سهمی در حوادث روزگار ندارد و هر چه پیش تر 
می رویم، بیشتر از نقش آفرینی و اثرگذاری قلم 

کاسته می شود.
اما دراین میان، شما، خانم هریت بیچر که بعد از 
ازدواج، نام شوهرتان آقای استو هم به نام شما 
اضافه شد، یکی از کسانی هستید که ۱۲۴سال 
بعد از مرگتان، هنوز هم به نویسندگان، انرژی و 

امید می دهید! 

اعضای کمیته نظارتی شماره یک شورای 
اسلامی شهر مشهد دیروز سری به ۲ پروژه 
بوستان ویژه بانوان باغ وکیل آباد و کارخانه 
نوآوری زدند و در جریان جزئیات اجرای 
آن ها قرار گرفتند.   نایب رئیس کمیته نظارتی 
شماره یک شورای شهر مشهد در جریان این 
بازدید گفت: پارک ۵٫۵هکتاری ویژه بانوان 
که در باغ وکیل آباد در حال ساخت است، 
تا پایان پاییز امسال به بهره برداری خواهد 
رسید و مایه خرسندی است که این پارک 

برای استفاده همه افراد، مناسب سازی 
شده است. رمضانعلی فیضی اظهار کرد:  در 
این بوستان فضاهای ویژه دوچرخه سواری 
و برگزاری کلاس های ورزشی مختلف 
پیش بینی شده است.   رئیس کمیته نظارتی 
شماره یک شورای اسلامی شهر مشهد نیز 
در جریان بازدید از کارخانه نوآوری، این 
کارخانه را مهم ترین بستر و ظرفیت مناسبی 

برای حضور نخبگان، استارت آپ ها و 
جوانان فعال در حوزه فناوری دانست. 

محمدهادی مهدی نیا گفت: رویکردی در 
شهرسازی نوین وجود دارد که براساس آن، 
سازه ها و ابنیه و کارخانه های قدیمی که 
به مرور زمان توسط شهر بلعیده شده  اند، 
به شکل بهینه مورد بهره برداری و استفاده 
قرار می گیرند. وی افزود: عملیات اجرایی و 

عمرانی کارخانه نوآوری نیز با همین ایده در 
یکی از کارخانه های قدیمی شهر آغاز شد و 
کاربری آن به یکی از پیشروترین کاربری های 
روز شهرسازی یعنی کارخانه نوآوری تغییر 
یافت. مهدی نیا با اشاره به مکان یابی خوب 
پروژه و نزدیکی آن به دانشگاه فردوسی 
گفت: امیدواریم زمان بندی پیش بینی شده 
برای پروژه نیز رعایت شود و هرچه زودتر 
شاهد بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد 

باشیم.
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نامه ای به خانم هریت
بعد از ١٦٨ سال!

��ا�����
رئیس محترم کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد
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 از امروز آرامستان ها مسدود  و محدودیت حضور 

در پارک های مشهد اعمال خواهد شد
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

امان  در  قیامت  در  کسی 
نیست مگر کسی که در دنیا 
ترس از خدا در دل داشته 

باشد.
امام حسن مجتبی (ع)

 اذان ظهر ۱۲:۳۷

 غروب آفتاب ۱۹:۵۰     

  اذان مغرب ۲۰:۱۱   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۴۵ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۴۱             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۲۵      
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فریدون صدیقى
استاد روزنامه نگاری

کم جان بود کودک پشت چراغ قرمز

از  یکی  شادگان  بین المللی  تالاب 
تالاب های بزرگ ایران است که در جنوب 
غربی کشور و در استان خوزستان واقع 
شده است .آب این تالاب بین المللی که 
از لحاظ رتبه های ثبت شده در یونسکو در 
گذشته در رتبه پنجم جهانی قرار داشت، از 
رودخانه های جراحی و کارون همچنین 
جزر و مد خلیج فارس تأمین می شود که 
ب ه رغ م فصلی بودن ب خ ش آب ش ی ری ن آن، 
آب ش ور ت  الاب ب ه دل ی ل م ت ص ل ب ودن به 

خ وره  ا و خ ل ی ج ف  ارس، دائ م  ی است.

عکس: محمد آهنگر  | فارس

عکس روز

...خانم هریــت، نمی دانم وقتی 
به عنوان همســر یک کشــیش 
در گمنامی و فقر کتاب مشــهور 
و تاریخ ســاز «کلبــه عمو تــام» را 
نوشتید، خودتان هم می دانستید 
کــه داریــد چــه کار می کنیــد یا 
نه، ولــی به هرحال کتاب شــما 
جریانی را شــکل داد و کلماتتان 
آتش افروخت و اثر زیادی در شکل گیری 
نهضت ضدبرده داری داشــت و به عنوان 
نخســتین و مهم ترین اثر ادبیات پایداری 
آمریکا شناخته شد. ۹ سال بعد جنگ های 
داخلی آمریکا شــکل گرفت و نتایج اولیه 
نهضت ضد بــرده داری را رقم زد. خودتان 
بودید و شــنیدید کــه آبراهــام لینکلن، 
رئیس جمهور محبــوب آمریکا، گفت این 

زن کوچک، جنگی بزرگ را رقم زده است!
شما بودید و آثار گسترده قلمتان را مشاهده 
کردید، اما خبر ندارید که ۱۶۸ سال بعد از 
آن کتاب، هنوز هم آتشی که افروخته اید، 

شعله ور است و همچنان زبانه می کشد.
خانــم هریــت، یــک ســال بعد از شــما 
«ســالومون نورثاب»، کتاب «دوازده سال 
بردگی» را نوشت که ۱۵۰ سال بعد اقتباس 
سینمایی اش به شدت مورداستقبال قرار 
گرفت. در سراسر دهه های بعد همچنان 
این شــعله فــروزان بــود و نویســندگان 
مختلفــی مشــعل قلم هایشــان را برای 
آگاهی بخشیدن و بیدارکردن روشن نگه 

داشتند.

آلکس هیلی هم که در سال١٩٧٦ کتاب 
«ریشــه ها» را نوشــت و فریادگــر هویت 
به غارت رفتــه ســیاهان اســیر و مظلــوم 
آمریکایی بود، امروز نیســت تــا ببیند که 
چگونه مــردم در کوچه هــا و خیابان های 
هر ایالتــی از آمریــکای ایــالات متحده، 
دارند فریاد می زنند و ریشه های گمشده 
خود را جســت وجو می کنند. کلمه های 
آتشین شماست که امروز در دهان مردمان 
خشــمگین جرقــه می زنــد، جمله های 
دردآلود شماست که امروز گوش به گوش 
می گردد و شنیده می شود، عبارات پرشور 
شماست که بعد از روزگاری دراز همچنان 
زنده و پویا، گرما و امید و حرکت و حماسه 

می آفرینــد. این روزهــا بیــش از هر زمان 
دیگری، جایگاه قلم تزلزل یافتــه و ارج و 
منزلت نوشــتن کاهش پیدا کرده است و 
هر چه پیش تر می رویــم، انگیزه هایمان 
برای نوشــتن کمتر می شــود؛ اما وقتی 
کاغذهای زردشــده و کهنه کتاب «کلبه 
عمو تام» را ورق می زنیــم، گویی صدایی 
امیدوار از دوردست ها به گوشمان می رسد 
که «خسته نشوید و بنویسید، ناامید نباشید 
و بنویسید، درمانده نشــوید و بنویسید، 
شاید امروز نه، اما فردا و فرداها نتیجه اش 
را خواهید دید». خانم هریت، ماندگاری و 
اثرگذاری قلم شما بعد از ۱۶۸سال، حجت 
و برهانی است برای امیدواربودن به نتیجه 
و اثر، برای خسته نشــدن از نوشتن، برای 

یقین داشتن به حرمت قلم!

ک
ه ی

ح
صف

 از 
اله

مق
سر

مه 
ادا

نامه ای به خانم هریت، بعد از ١٦٨ سال!

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

اگر بخواهیم موصوف و صفتی را همــراه با یای نکره 
به کار ببریم، این پرسش مطرح می شود که یای نکره به 
موصوف بچسبد یا صفت. درست تر و روان تر این است 

که یای نکره به موصوف بچسبد نه صفت.

 این کارگردان فیلمی جریان ســاز در کارنامه خود 
دارد.

           
 بنابراین، مردی مهربان، کتابی مفید، باغی بزرگ، 
مراسمی باشکوه و جوانی برومند بهتر و درست تر است از 
مرد مهربانی، کتاب مفیدی، باغ بزرگی، مراسم باشکوهی 

و جوان برومندی.
#زین_قند_پارسی
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افزایش چشمگیر استفاده 
از مواد پلاستیکی به دلیل 

کرونا

غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

وقتی قاضی راه فرار از «حد» را 
نشان می دهد!

احتمالا آب خورده ای، گلویت  تو  پسر جان! 
سوخته، فکر کرده ای مشروب خورده ای! این را 
قاضی احمد دشتی به جوانی گفت که بازجویی 
می کرد. اتهامش شرب خمر بود و خودش هم بدان 
اقرار داشت. قاضی اما به تکرار گفت: احتمالا 
ماءالشعیر خورده ای، یک مقدار طعم داشته است، 
خیال کرده ای مشروب خورده ای. پسر باز گفت: 
نه، یعنی من فرق عرق و ماءالشعیر را نمی دانم؟! 
حتی قاضی گفت: برو بیرون فکر کن! شاید عرق 
چهل گیاه خورده ای. بالاخره هرچه قاضی دشتی 
که آن روزها رئیس شعبه ۲۱ بود، ماجرا را پیچ داد 
تا یک جوری از زبان جوان بشنود که بله، فکر کنم 
چیز دیگری خورده ام، جز اصرار بر شرب خمر 
نشنید و با پرسش های چندباره، یقین حاصل 
گاهی شرب خمر کرده است.  شد که با علم و آ
خب نتیجه مشخص است: اجرای حد. یعنی کار 
که به اینجا رسید قاضی نه حق، که تکلیف دارد 
حکم به اجرای حد کند. دوست خوبم سید خلیل 
سجادپور که از مبرزترین حوادث نویسان کشور 
است و ناظر آن ماجرا بود نقل می کرد هرچه قاضی 
براساس آموزه های فقهی، راه فرار را به جوان 
نشان می داد، او متوجه نمی شد و از درهایی که باز 
می شد، بیرون نمی رفت تا حد بر او استوار شد. او 
می گفت: اصلا این طور نیست که قاضی به همین 
سادگی بخواهد اجرای حد کند. همه راه هایی را 
که باید می رود تا شبهه ای ایجاد شود و به حکم 
قاعده درء، و مستند به «تدرء الحدود بالشبهات» 
نیاز به اجرای حد نباشد، آن هم در حد تازیانه، چه 
رسد به «حدِ اعدام». درست می گفت سجادپور. 
تجربه ۳ دهه کار رسانه ای و آشنایی اندک این قلم 
با فقه و حقوق و رویه قضایی، این را تأیید و تصریح 
می کند که برای رسیدن به تکلیف اجرای حد، 
یک پروسه طولانی طی می شود. قطعا در باره حد 
اعدام بارها و بارها پرونده ها بازخوانی می شود تا 
راهی برای اجرا نشدن حد پیدا شود. اما وقتی 
راه ها بسته می شود قاضی چاره ای جز اجرای 
حکم ندارد که برای او در قانون و فقه «اختیار» 
قائل نشده اند که حد را اجرا کند یا ببخشد. او 
مکلف به اجرای حد است زمانی که جرم ثابت 
شد. پس در تحریر و خبرهای مرتبط با حوزه قضا 
به ظرافت های فقهی و حقوقی و البته رسانه ای 

باید توجه داشت.

درگذشت «عبدالهادی حائری»، مورخ معاصر 

یکی از استادان کاردان اما کمتر شناخته شده حوزه تاریخ مرحوم «عبدالهادی حائری» 
است. بزرگ مردی که همچون جد خود آیت ا... شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه 
علمیه قم، به شدت به دنبال شناسایی بهتر دین در سطح جامعه بود و براین اساس سعی کرد 
تا پژوهشی گسترده در نحوه تعامل اسلام و غرب داشته باشد. او مطالعات زیادی انجام داد 
و حتی برای رسیدن به این مهم سال های سال در دانشگاه های کانادا و آمریکا به تحقیق در 
کنار تدریس پرداخت. تحقیقاتی که حاصل آن کتاب «نخستین رویارویی های اندیشه گران 
ایران با ۲ رویه تمدن بورژوازی غرب» بود. حائری انسان آزاده ای بود که به دلیل استقلال 
علمی و وابسته نبودن هیچ گاه حاضر نشد از اصول خود کوتاه بیاید. کتاب های آنچه گذشت 
و تشیع و مشروطیت در ایران از دیگر آثار قلمی این استاد برجسته تاریخ دانشگاه فردوسی 

مشهد بود که در ۲۳ تیرماه ۱۳۷۲ در مشهد درگذشت.

تاریخ نگار
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برای  موردنیــــــاز 
مصارف عمومی در 
شهر سیدنی، به طور 
کامل از انرژی های 
تأمین  تجدیدپذیر 
می شود. شهرهای 
بزرگ دنیا اقدامات 

و  آلاینده ها  کاهش  برای  مختلفی 
گازهای گلخانه ای انجام داده اند تا با 
افزایش سریع گرمایش جهانی مقابله 
کنند. شهر سیدنی، بزرگ ترین شهر 
از  یکی  اکنـــــون  استرالیا، 
الهام بخش ترین پروژه های شهری در 
این حوزه را اجرایی کرده است. از حدود 
یک ماه پیش، تمام مصرف برق عمومی 
این شهر، از جمله تأمین روشنایی شهر 
استخرها،  خیابان ها،  چراغ های  و 
ساختمان شهرداری و سایر اماکن 
عمومی به طور ۱۰۰ درصدی از برق 

تجدیدپذیر تغذیه می شوند.
 برای تأمین نیاز شهر سیدنی به برق از 
۲ مزرعه بزرگ انرژی خورشیدی و یک 
مزرعه انرژی بادی در منطقه نیو ساوس 
ولز این کشور استفاده می شود. نیروگاه 
بادی از ۷۵ توربین ۲۰۰ متری (از 
مدرن ترین توربین های جهان) تشکیل 
شده است که ظرفیت ۲۷۰ مگاوات 
تولید برق را دارد. ۲ نیروگاه خورشیدی 
نیز با ظرفیت های ۳ و ۱۲۰ مگاوات وارد 
مدار شده اند. نیروگاه ۳ مگاواتی با ۱۰ 
هزار صفحه خورشیدی و نیروگاه دوم با 
۳۱۰ هزار صفحه خورشیدی دوطرفه، 
در مساحتی به وسعت ۲۵۰ هکتار، برق 

تولید می کنند.
ع  مزار این  در  تولیدشده  انرژی 
و  پارک   ۷۵ ساختمان،   ۱۱ برق 
را  شهر  سطح  در  چراغ  هزار   ۲۳
این  با اجرای  تأمین خواهد کرد. 
طرح انتظار می رود سالانه ۲۰ هزار 
وارد  کمتری  کربن دی اکسید  تُن 
جو شود. علاوه بر این پیش بینی 
یک  طول  در  طرح  این  می شود 
دهه آینده سالانه حدود ۳۰۰ هزار 
کاهش  را  شهر  هزینه های  یورو 
اشتغال زایی  این  بر  علاوه  دهد. 
و  مستقیم  به طور  نیروگاه ها  در 

غیرمستقیم از اهداف این 
دلاری  میلیون   ۶۰ پروژه 

است.
مور، شهردار  کلور  گفته  به 
مسئول  شهرها  سیدنی، 
گلخانه ای  گاز  درصد   ۷۰
تولیدشده در جهان هستند، 
به همین دلیل باید اقدامات 
مهم و تأثیرگذاری در این حوزه انجام 
شود. خانم مور که از سال ۲۰۰۴ 
شهرداری سیدنی را مدیریت می کند 
از همان سال های آغاز به کار حذف 
آلاینده های شهری را در دستور کار 
قرار داد. سیدنی از سال ۲۰۰۷ شهر 
کربن خنثی بوده، یعنی مدیریت شهر 
بر پایه انتشار کربن به میزان صفر انجام 
می شود. براساس طرح کلان کاهش 
این شهر، سیدنی  در  آلودگی هوا 
 ۷۰  ،۲۰۳۰ سال  تا  است  موظف 
درصد تولید آلاینده ها را کاهش دهد 
که با اجرایی شدن پروژه انرژی های 
تجدیدپذیر در ماه گذشته، پیش بینی 
می شود ۶ سال زودتر و در سال ۲۰۲۴ 

به این هدف برسد.
انرژی های  مزارع  از  بسیاری 
تجدیدپذیرِ ساخته شده در سیدنی با 
سرمایه گذاری مستقیم شهر اما توسط 
بخش خصوصی انجام  شده است. 
این مراکز علاوه بر تأمین برق شهر، 
موظف اند برق بسیار ارزان قیمت به 
ساکنان اطراف پروژه خود ارائه کنند. 
مقامات شهر می گویند  که  آن طور 
آغاز به کار این پروژه بخشی از پاسخ 
به درخواست ۸۶ درصد از شهروندان 
باید  معتقدند  که  است  سیدنی 
اقدامات جدی تری در رابطه با تغییرات 

اقلیمی وضع شود.
براساس گزارش سازمان CDB تا پایان 
سال ۲۰۱۹، ۱۰۵ شهر در دنیا کاهش 
آلاینده های تا سال ۲۰۵۰ را به صورت 
سیدنی،  می کنند.  پیگیری  جدی 
آدلاید، ملبورن و کانبرا در استرالیا از 
پیشگامان این طرح هستند. شهرهای 
دیگری نیز در اروپا، امریکای شمالی به 
این طرح پیوسته اند اما سهم آسیا در 
این بین تنها چند شهر در کره جنوبی، 

ژاپن، مالزی و اندونزی است.

تأمین برق سیدنی با انرژی تجدیدپذیر

ویدئویی در یکی دو 

ت
وش

وزن
ر

در  گذشــته  روز 
فضای مجــازی از 
نی  ا خــــو شـــعر
 ، ن غــــــــا و د ر ا
ر  ئیس جمهـــــو ر
جنجالــی ترکیــه، 
ســت  ست به د د

می شــود که محل و پایــه بحث های 
زیادی شده اســت. عده ای سر از پا 
نمی شناسند و غرقِ در غرور آریایی و 
فارســی خوانی فاتحانه از نفوذ زبان 
فارســی در جهــان داد ســخن ســر 
می دهنــد و عده ای هــم بحث های 
نژادی و قومیتی را پیش می کشــند. 
بدیهی است که شنیدن شعر فارسی 
و حتــی یــک کلمــه فارســی از یک 
غیرفارســی زبان به صــورت طبیعی 
برای هر گویش وری دلچسب است. 
اما آیا این ذوق همه داســتان است؟ 
اول داستان آن شعر و ویدئو را عرض 
کنــم و بعد هــم چنــد خطــی از آن 

دریغ ها بگویم.
ماجرای ویدئو آن است که جناب رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه، 
در هنگام اعلام دســتور تغییر کاربری 
موزه ایاصوفیه به مسجد بیتی فارسی 
می خوانــد: «پــرده داری می کند در 
قصر قیصر عنکبوت/ بوم نوبت می زند 
بر طارم افراسیاب». البته که اردوغان 

مصرع ها را جابه جا خوانده است.
مرحــوم باســتانی پاریــزی جایی در 
اطلسِ اصطنبولی درباره این بیت در 
حاشــیه واقعه ای می نویسد: «جنگ 
ملاذگرد در ســال ۴۶۳هـــ/۱۰۷۰م 
صورت گرفت و آرمانوس، حاکم رومیه 
الصغری که مسیحی بود، تسلیم شد 
و بسیاری از سربازانش کشته شدند و 
آرمانوس به قسطنطنیه تبعید شد که 
از او اســتقبالی هم نشــد. پس از این 
تاریخ، ســلطان محمد، پسرســلطان 
مراد دوم، معروف به ســلطان محمد 
فاتــح، در ســال ۸۵۵ ق/ ۱۴۵۱م به 
خلافت رسید و قسطنطنیه را در سال 
۸۵۷ ق/۱۴۵۳م فتــح کــرد و عنوان 
«سلطان محمد فاتح» یافت. زنده یاد 
دکتر محمد امین ریاحی می نویسد: 

«در همه تاریخ های عثمانی 
نوشــته اند که در همان روز 
فتح که ســلطان محمد گام 
در کاخ امپراتــوران بیزانس 
نهاد، این بیت را می خواند: 
بوم نوبــت می زند بــر طارم 
پــرده داری  افراســیاب/ 
می کنــد در قصــر قیصــر 

عنکبوت».
خب! حالا که از این بیت و کارکردش 
و هدف اردوغــان از خواندنش در این 
سال ها را درک کردیم و اندکی از ذوق 
فارسی شنوی مان کم شده است، بد 
نیســت نیم نگاهی بیندازیم و ببینیم 
مجموعه شــعرهای شــاعران امروز با 
تیراژ ۳۰۰ نسخه چاپ می شود. بیشتر 
ناشران از چاپ مجموعه شعر فارسی 
پرهیز دارند و همه هجــوم برده اند به 
سمت شــعر ترجمه و حتی مجموعه 
شــعر یک شــاعر گمنــام در جیبوتی 
هم احتمالا همین الان دارد از سوی 
انتشــاراتی در ایران چاپ می شــود و 
مجموعه شعر شاعران و حتی شاعران 
شــهیر معاصر هــم به ســختی دارند 
در بــازار فروخته می شــوند و به چاپ 
می رسند، شــاید بپرســیم چرا؟ بله، 
بخشی از اشــکال به شاعران و فضای 
بی دروپیکر شــعر امــروز برمی گردد، 
اما بخش عمده ای هــم به جوزدگی و 
ذوق بی حاصل مخاطبان برمی گردد، 
ذوقی که نهایت در حــد و اندازه چند 
کاراکتــر توئیــت، یک اســتوری و... 

خلاصه می شود.
جدا از گذشته شکوهمند زبان فارسی، 
که تنها از باب مفاخره به کارمان می آید، 
این تیراژ کتاب، این حجم از دور بودن 
از شعر امروز تأسف بار و ناراحت کننده 
است، اصلا شــعر را هم بگذاریم کنار 
و همه تقصیرهــا را بر گردن شــاعران 
بگذاریم، لااقل برویم چنــد گزیده از 
متون کلاسیک را که ناشران شاخصی 
منتشــر کرده اند بخریــم و بخوانیم و 
به آن ها از منظر یک واحد درســی که 
باید پاس شــود و بگذرد نــگاه نکنیم. 
حتما اسم هایشان به گوشتان خورده 
اســت: تاریــخ بیهقــی، قابوس نامه، 

سیاست نامه، تذکره اولیاء و... .

یک ویدئو و ۱۰۰ دریغ!
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